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  پيشگفتار ناشر
يك درس در يك  هاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف كتاب

و  ،، مـتن آزمايشـگاهي، فرادرسـي   كتـاب درسـي  صـورت   بـه  يا چند رشتة دانشـگاهي، 
  . دنشو درسي چاپ مي كمك

نيازهـاي  ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس     مهاي عل ثمرة كوشش درسيكتاب 
، طراحـي   هـاي مصـوب تهيـه و پـس از داوري علمـي      درسي دانشـجويان و سرفصـل  

پـس از  . رسـد  به چـاپ مـي   ،آموزشي علمي و هاي در گروه آموزشي، و ويرايش علمي
 هايبـا دريافـت نــظر   ها و داوري علمي مجدد و  نظرخواهيبا چاپ ويرايش اول اثر، 

صـاحب اثـر در كتــاب تجديدنــظر     ،متناسب با پيشرفت علوم و فناوري و اصـلاحي
  . شود چاپ ميجديد  زباني و صوري با اعمال ويرايش كتاب ويرايش جديد كند و مي

 كمـك اسـتفاده از آن و  است كه دانشـجويان بـا    راهنمايي) م( متن آزمايشگاهي
  . دهند آزمايشگاهي را انجام مي و كارهاي عملي ،استاد

 ـ بـه منظـور غنـي   ) ك( درسي كمكو ) ف( هاي فرادرسي كتاب ر كـردن منـابع   ت
دانشـگاه   وبگـاه ند و يـا در  شـو  و بر روي لوح فشرده تكثير مـي درسي دانشگاهي تهيه 

  . گيرند قرارمي
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  اشاره

ات و معـارف اسـلامي دانـشگاه پيـام                 مـصوب  (نـور    اين كتاب بنا به پيشنهاد گروه الهيـ
، به منظور تدريس دو واحد درسي       )21/7/1370ي شوراي گروه، مورخ       چهارمين جلسه 

 ـآشنايي با كلّيات علوم اسلامي«به نام  ، بر مبناي سـر فـصل دروس   » فلسفه و عرفان 
اسـاس ويژگـي     وزارت فرهنگ و آموزش عـالي، و بر        ريزيرنامهمصوب شوراي عالي ب   

  . انتشارات متون درسي آموزشي از راه دور آن دانشگاه، تهيه و تدوين گرديده است
 ـآشنايي با كليّات علوم اسلامي«نام اصلي كتاب، همان  .  اسـت » فلسفه و عرفان 

ي كليه آثار خود انتخـاب كـرده         را برا  1»كلمات طيبات «اما از آنجا كه مؤلفّ عنوان عام        
  .باشد است، آن عنوان عام در برگيرنده اين نوشتار نيز مي

 و  2كتاب مشتمل بر يك پيشگفتار و دو بخش است، هر بخش شامل هفت كلمه،             
  . تقسيم شده است3هر كلمه نيز به چند حرف

  فلسفه و حكمتي   دربارهكلماتي :بخش اول
    عرفانتصوف وي   دربارهكلماتي :بخش دوم
  .ت حرف استف مشتمل بر ه ـي پيشنياز اين درس است  كه به منزله:پيشگفتار
  . اختصاص دارد» فرهنگ اصطلاحات صوفيان و عارفان« به :ملحقات

                                                                                                                   
 

ْالم«: عنواني است برگرفته از آية شريفة     : مات طيبات كَل .1 َ َ ترَ ْکی َ َف ضرب الله مثلا کلمَ ِ َ ً َ َُ َ َ َ کشجرةًَ طیبةًَ َ َ طیبةٍَ ّ ُ اصـلها ةٍَ َ
َثابت و  ٌ َّعها فی السماءفَرِ راي كلّية آثار خود انتخـاب كـرده         را ب  »كلمات طيبات «مؤلّف عنوان   ). 14/24: كق  (» ُ

 .است

 .، به كار برده استفصل، درس، گفتار عنواني است كه مؤلفّ آن را به جاي :كَلِمه. 2

 . مورد استفاده قرار داده استكلمهعنواني است كه مؤلفّ در تقسيم يك : فحرْ. 3

 هسيزد



 

 

َّبسم الله الرحمن الرحیم َِّ ْ ِ ِ ْ ِ  
َالحمدلله الذی هدانا لهذا و ماکنا لنهتدی لولا ان هدانا ال َ َ َُ ََ َ ََ َ َ ِ َِ َ ِ ِ َِّ ُ َ َ َ َّ ّ   )۷/۴۳: کق (َله َ

َو سلام علی المرسلین  ِ َ َُ ْ َ َ ٌ   )۳۷/۱۸۱: کق (َ
ّوالسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا  َ ُ َ ْ ُٔ ََ َ َ ُْ ْ َْ ُ َ ََ َ ُ َُ ُ ِ َّ َ َ   )۱۹/۳۳: کق (َّ

  
  

  

  پيشگفتار

   سرگذشت درس)الف
شـهيد  اسـتاد  توسط استاد بزرگوار علامه حضرت  ـ   براي اولين بار  ـاين سلسله دروس

مرتضي مطهري در دانشكده الهيات و معارف اسلامي تهران و دانشگاه صـنعتي شـريف               
  . شد در چند نيمسال تدريس مي
استاد به طرح مسائل كلـّي علـوم اسـلامي و           ـ   براي اولين بار  ـ   در آن سلسله دروس   

يـن زمينـه    در ا .  پرداخته است  ي علوم در اسلام و علوم در غير اسلام          اي درباره احياناً مقايسه 
 چـاپ و در    ـديـه جل ــوعه س ــدر يك مجم ــ  دهـآنچه از تقريرات درس استاد باقي مان

آن مجموعه، شـامل مـسائل كلـّي شـش     . دسترس دانشجويان و علاقمندان قرار گرفته است     
ات منطـق،     . 1: علم، از علوم اسلامي است كه عبارتند از        ات فلـسفه   . 2كليّـ   ي اسـلامي،    كليّـ

  كليّات فقه. 6ليّات اصول فقه، ك. 5كليّات تصوف و عرفان، . 4كلام، كليّات علم . 3
  

  تمايز علوم اسلامي) ب
  : براي تمايز علوم اسلامي از علوم غير اسلامي دو نظر قابل ذكر است

عنـوان   در اين درس لازم اسـت كـه بـه         «: علوم اسلامي از نظر استاد مطهري     . 1
 ـ       » يعلـوم اسـلام   «ي  ي كلمه مقدمه درباره  ف روشـني از آن     انـدكي بحـث كنـيم و تعري

  »....بدهيم
استاد پس از آنكه سـه نـوع تعريـف بـراي علـوم اسـلامي آورده اسـت                   

دسـت   بـه » علوم اسلامي «ي    اكنون كه تعاريف مختلفي از كلمه     «: گويد  مي

 چهارده



داديم و معلوم شد كه اين كلمه درمـوارد مختلـف و در معـاني مختلـف                 
كه بنا اسـت    » علوم اسلامي «گويم كه مقصود از     بايد ب .... شود  استعمال مي 

تعريـف كـرديم،    ) 3(كلّياتي از آن گفته شود، همان است كـه در شـماره             
شـود و در      محسوب مي  1»ضهيفر«يعني علومي كه به نوعي از نظر اسلام         

  ».2فرهنگ اسلامي سابقه طولاني دارد
ومي هـستند كـه     عل» علوم اسلامي «: علوم اسلامي از نظر بعضي از معاصران      . 2

روينـد،    هاي اسلامي مـي      مسلطّ بر معارف اسلامي و ملتزم به ارزش        هاي  در دامن مسلمان  
كـه مـأخوذ از مـتن وحـي و معـارف            ( كه بگذريم    از فقه و تفسير و اخلاق     . همين و بس  

دانـست، اسـلامي   ) مأخوذ از وحـي (، علم ديگري نداريم كه بتوان آن را اسلامي،   )اند  دين
  همـان اسـت كـه در     ـاگر معنايي داشته باشـد ـ ... ون هندسه و فيزيك وبودن علومي چ

 ي فلـسفه هم همين معنـي را دارد يعنـي         » فلسفه اسلامي «. دامن مسلمانان روييده است   
  .»3فيلسوفان مسلمان

 ـ  نوعاً ـ د ديگر، مؤلفّ  ـگيري از اين دو نظر و نظر بعضي از اساتي           با بهره  :تذكار
، و به   »ي فرهنگ اسلامي    فلسفه در حوزه  «اصطلاح  » ي اسلامي  فلسفه«به جاي اصطلاح    

  4.كار برده است را به» فيلسوف مسلمان«، اصطلاح »فيلسوف اسلامي«جاي اصطلاح 
  
   تَالْيفي سهل و ممتنع)ج

ي مسائل مربـوط بـه ايـن دو نـوع             نظر درباره فن پوشيده نيست كه نوشتن و اظهار      اهل  
سهل « و سالكان عرفان   نالت و تجاوز به حريم اهل برها      ، و دخ  )فلسفه و عرفان  (معرفت  

                                                                                                                   
 

   مـصباح الهدايـه     كتـاب ترجمـه    و   18ص  المعارف   به ترجمه كتاب عوارف   » ضهيعِلمِ فر « براي اطلاع از معني     . 1
 . مراجعه شود63ص 

 .11 و 9 ص ،ليف استاد مطهريأآشنايي با كلّيات علوم اسلامي ت. 2

 .78اوصاف پارسيان، ص . 3

 كتـاب كارنامـه     )الـف : اند رجوع شود به   رشده كرده حوزه فرهنگ اسلامي     براي آشنايي بيشتر با علومي كه در      . 4
كتاب تاريخ تمدن اسلام، تـأليف اسـتاد جرجـي زيـدان،             )ب ،كوب تر عبدالحسين زرين  ، تأليف استاد دك   اسلام

ري      741 تـا ص     598 از ص    3كتاب خدمات متقابل اسلام و ايران بخـش          )ج،  3، ص   3ج    ، تـأليف اسـتاد مطهـ
 علـم در   )ه ،ش .ه 1363الدين همايي چاپ مؤسسه نشر همـا        كتاب تاريخ علوم اسلامي، تأليف استاد جلال       )د

 .حمد آراماسلام ا

 پانزده



متَنِعيا » و م»متَنِعلِ مهاست» س.  
ي مـسائل مربـوط بـه ايـن دو نـوع              سهل است، از آن جهت كه اظهار نظر دربـاره         

. استبي در و دروازه  ـ ساير علوم به ي مسائل مربوط نظر دربارهخلاف اظهار بر ـمعرفت
دهد كه درباره مـسائل مربـوط       ي با مختصر اطلاعي به خود اجازه مي       بدان معني كه هركس   

مصيبت بارتر آنكه پي بردن به . به اين دو نوع معرفت اظهار نظر كند و حتي كتاب بنويسد
بردن به اشتباه خود در علوم تجربـي   نيز مثل پي  ـ درباره اين دو نوع معرفت  ـاشتباه خود
و چه بسا كساني كـه خيـال        . به اشتباه خود پي ببرد    نيست تا هر كسي به آساني       و رياضي   

 اسـت و بـر اسـاس        تقليدي و   نقليهاي  اند، اين دو نوع معرفت نيز از جمله معرفت         كرده
كتاب نوشـته، و عبـاراتي را از آن كاسـه بـه ايـن كاسـه                  هاي ديگران   تقليد و نقل از گفته    

را درك كــرده و بــه  معنــي آن عبــارات   ـ حتــي خــود آنهــاـــ انــد، بــدون اينكــه ريختــه
اند، عارفان چنان   فيلسوفان چنين گفته  . (هاي خود در آن كتاب پي برده باشند       گويي تناقض

   ...)بدون اينكه معلوم باشد كدام فيلسوف يا كدام عارف و در كجا و... اند وكرده
ي   ممتَنعِ است، از آن جهت كه درك درست و اظهار نظر بجا و بـه موقـع دربـاره                  

بـه  . آور مربوط به اين دو نوع معرفت كار بسيار مشكلي است          يده و سرگيجه  مسائل پيچ 
  .كنيمعنوان مثال به بعضي مشكلات كار در اين باره اشاره مي

، صدها بلكه هزارهـا     )فلسفه و عرفان  (ي هر يك از اين دو نوع معرفت            درباره .1
 ـ               ب ديگـر را    مكتب و مذهب و مسلك و نحِلهَ وجود دارد و طرفـداران هرمكتـب مكات

و رأي هر يك بر اين مقررّ كه من مصيبم و خصَم            «ي طبيب     به قول برزويه  . قبول ندارند 
  .»1من مخطِي

ي ي همه ي اين مكاتب، و حكم كليّ صادركردن درباره       يك كاسه كردن آراء همه    
ي مـشترك عقايـد       پذير، و به دست آوردن نقطه     اين مذاهب نه درست است، و نه امكان       

  .  همه مشكلترآنان از
   ـ بين فيلسوفان و عارفان تـضاد منطقـي وجـود دارد، بـدان معنـي كـه فيلـسوفان       .2

 روش كشف و شهود عارفـان را قبـول     ـگراي زمان مازده و تجربه لممخصوصاً فيلسوفان عِ
 . دانند اساس و دور از استدلال عقلي و منطقي و تجربي مي ندارند و آن را تخيلي بي

                                                                                                                   
 

 53 مقدمة كليله و دمنه تصحيح دكتر عبدالعظيم قريب، ص .1

 شانزده



  
پـاي  «پـسندند و    ارفان نيز روش استدلالي و عقلي فيلـسوفان را نمـي          در مقابل، ع  

  .»داننداستدلاليان را چوبين و سخت بي تمكين، مي
اسـت و در قالـب كلمـات        » نـاگفتني «احَوال دروني آنها    : كنند   عارفان ادعا مي   .3

ي دقيـق     گنجد، مبهم و سريع و فراّر است، و فرصت كـافي بـراي مـشاهده              موجود نمي 
  . نيست» الاحو«

در قالـب كلمـات     : گويند كه خود آنها مي    -را» حالات عارفان «چگونه ممكن است،    
  كرد؟ » گفتني«در قالب كلمه و سخن، » ناعارفان« براي -است» ناگفتني«گنجد، و نمي

 از طـرف بعـضي از       - در طـول تـاريخ فرهنـگ اسـلامي         - اين دو نوع معرفت    .4
بوده و كوچكترين ابهام يا نارسايي در نحـوه بيـان           متكلمّان و فقيهان، هميشه زير سؤال       

  ....  و1شده است،مسائل مربوط به اين دو نوع معرفت، موجب تكفير مي
اند كـه در     متقدمان ما، درباره ارزيابي عقلاني فلسفه و عرفان كار زيادي نكرده           .5

 در اين   ـرراه حلّ معضلات اين دو نوع معرفت مورد استفاده قرار گيرد، به عبارت ديگ
. مجبوريم در هر باب طرحي نو درافكنيم.  از راهنمايي متقدمان كمتر برخورداريم  ـباب

 بـه  ـ هرچنـد نـسنجيده نيـست     ـبه همين جهت ممكن است برخي از مطالـب كتـاب    
ايـن اسـت    . اند، گران آيد  هاي متقدمان عادت كرده   ي بعضي از كساني كه به روش        ذائقه

  2.است» سهلِ ممتَنِع«يا » سهل و ممتَنِع «- اين دو نوع معرفتي كه اظهار نظر درباره
  
  هاي كليّ كتاب   هدف)د

ه     بيـان كننـده   )  فلـسفه و عرفـان     -آشنايي با كلّيات علـوم اسـلامي      (عنوان كتاب    ي كلّيـ
ريـزي    آنچه در سرفـصل دروس مـصوب شـوراي عـالي برنامـه            . هاي كتاب است    هدف
هدف آشنا كردن دانشجويان به مبادي و مقدمات        «: ، چنين است  ي اين درس آمده     درباره

                                                                                                                   
 

  ....بوعلي سينا، سهروردي، ملاصدرا و: در بخش فلسفه، نگاه كنيد به شرح حال. 1
 ...شمس و  ،ةالقضا حلاج، عين: در بخش عرفان، نگاه كنيد به شرح حال

2 .»همتَنِع  سـا ماننـد                -]به طريق تركيب عطفي   [ » ل و مدر اصطلاح آن است كه ربطِ كلام و سياق، آسان نمايد، ام
  ). به نقل از كشاّف اصطلاحات الفنون735دهخدا، ص .... (آن، هركس نتواند گفت

»همتَنِع سكـه در ظـاهر آسـان       ) شعر يا نثـر   (اي    ي قطعه    اصطلاحي است كه اديبان درباره     ]صورت اضافي به  [ » ل م
 ).1963، ص 2فرهنگ معين، ج( فتن مشكل باشد به كار برندنمايد، ولي نظير آن، گ

 هفده



دچار زحمت  ] وعرفان[است، تا به هنگام فراگيري مسائل اصلي فلسفه       ] و عرفان [فلسفه  
  1».و سردرگمي نشوند

ي   ي در سر فصل دروس دانشگاهي رشته        ي تعيين شده    كتاب برمبناي همان برنامه   
  .  گرديده استالهيات و معارف اسلامي تهيه و تدوين

توانـد بـه    هر يك از مسائل مطرح شده درايـن كتـاب مـي           : مؤلفّ توجه داشته كه   
اي باشد، اما چـاره   » ي دكتري   نامهپايان«تنهايي موضوع يك كتاب مفصل و يا عنوان يك          

اتي از فلـسفه و عرفـان           «نداشته، مؤلفّ مأموريت داشته، به منظور        دو (» آشـنايي بـا كليـ
شـده، يـك    ريـزي ي برنامه   و براي دو واحد درسي، و در محدوده       ) ردهعنوان بسيار گست  

ُما لایدرک جله، لا یترک کلـه«   ـكتاب درسي تأليف كند، لذا از باب ُُّ ُُّ ُ َُ ْ ُ ُُ َ  كتـاب    ـ به ناچـار ـ 2»ْ
  . ي فلسفه و عرفان درآمده است المعارفي مختصر درباره ةبه صورت دائر

     هم بقدر تشنگي بايد چشيد                  وان كشيد    ـآب دريا را اگر نت
  )مولوي  (

  : قرار زير است با توجه به توضيحات فوق اهداف كتاب به
اتي از مبـادي و مـسائل           دانشجويان عزيز به طور اجمال و فهرست      . 1 وار بـا كلّيـ

مطرح شده در فلسفه و عرفان آشنايي پيدا كنند، تا در موقع مواجهه با دروس و مـسائل                  
  . باشند داشتهي ذهني متناسب ي و عرفاني محض، يك سابقهفلسف

به بيان ديگر رسالت اين درس و ايـن كتـاب آمـوزش فلـسفه و عرفـان محـض                    
مطـرح شـده، در فلـسفه و عرفـان          نيست، بلكه آشنا ساختن دانشجويان با مسائل كلـّي          

  .است
ايـن دو   اي باشد براي دانشجويان و علاقمنداني كـه تـصميم دارنـد در               انگيزه .2

  .شته به تحصيل يا پژوهش بپردازندر
هـاي خواسـته شـده را تـأمين            نظر به اين كه سر فصل تعيين شده، هدف         :تذكار

به ناچار مؤلفّ از بعضي مطالب به اجمال گذشـته و بعـضي از مطالـب را كـه                   . كند  نمي
 ـ شايسته است در سر فصل . بسيار لازم بوده به آن افزوده است  ي دروس تجديد نظـر كلّ

  .به عمل آيد

                                                                                                                   
 

  .61 سر فصل دروس گروه الهيات و معارف اسلامي، ص .1

  . شود نمينظر  ، ازكلّ آن صرفشود نمي آنچه بهترينش درك .2

 هجده



  هاي مهم كتاب  ويژگي)ه
ِکل «اگر كتاب به درخت      َ کـشجرةًَ طیبةًمََ َ َ طیبـةٍَ ّ ، و فـصول كتـاب را بـه         )14/24: ك  ق(» ةٍَ

هـاي   اطلاع از ويژگـي   . ايم هاي اصلي و فرعي درخت تشبيه كنيم، راه دوري نرفته          شاخه
 به همين جهت به بعـضي       . اطلاع اجمالي از كليه محتويات كتاب است       ي  هكتاب به منزل  

  .كنيم طور اجمال اشاره مي هاي كتاب بهاز ويژگي
 در اين كتاب سعي شده است، به جاي اطلاعات و حفظياتي از مطالب فلسفي و           .1

  .دانشجو و مطالعه كننده داده شودعرفاني، يكنوع بينش و بصيرت فلسفي و عرفاني، به 
 ـ    تلاش مؤلفّ بر اين بـوده كـه مطالعـه          .2 ي مراجعـه بـه سـاير         اب، انگيـزه  ي كت

  .رفاني را تشديد و تقويت كندي فلسفي و عها كتاب
الامكان به زبان ساده و قابل فهم همگـان، و متناسـب بـا اسـتعداد           مطالب حتيّ  .3

  .شده، تا به آساني قابل درك باشدذهني حد متوسط دانشجويان نوشته 
قاضـي بـه همـين جهـت از          مؤلف در اين كتاب نه مدعي است نه مدافع و نه             .4

   ـ در دفاع از يك نظر و رد نظر ديگـر و شـتاب زدگـي در داوري     ـطرفداري و تعصب
 با همـه نـوع فكـر آشـنا       ـ بدون دغدغه خاطر  ـكنندگان تا مطالعه. خودداري شده است

  . شوند و ضمناً مطالب كتاب قابل بحث و گفتگو باشد
اري شده است، عبـارات عربـي       كلمات غيرمأنوس و جملات عربي اعِراب گذ      . 5

نوعاً در زيرنويس صفحات آورده شده و در صورت لزوم لغات مشكل هر مـتن عربـي،            
 براي كساني كـه بـا متـون      ـطور كليّ و به. تر ترجمه شده استبه فارسي يا عربي ساده

  .ها، نسبت به متنها، پربارتر است زيرنويس ـفلسفي و عرفاني آشنايي داشته باشند
م و اصـلي    «ت و جملات    كلما. 6 رابـط و   «، نـسبت بـه كلمـات و جمـلات           »مهـ

كه با در كنار هم قراردادن كلمـات درشـت يـك             طوري تر نوشته شده، به     ، درشت »فرعي
  .شود ي ازكتاب، تمام مطالب آن صفحه در ذهن خواننده تداعي ميصفحه

دوين شده  ها تهيه و ت      اين كتاب، هرچند به منظور خاص و تدريس در دانشگاه          .7
، تهيـه شـود   و آمـوزش از راه دور       » خودآمـوز «به روش   سعي شده   است، اما از آنجا كه      

دسـت    براي غير دانشجوياني كه بخواهند يك شناخت كليّ درباره فلـسفه و عرفـان بـه               
ي مفيد و   جاي چنين مجموعه  ـ و تا آنجا كه مؤلفّ اطلاّع دارد  ـآورند مفيد خواهد بود
ي   يي كه درباره  ها  كتابل فهم براي دانشجو و غيردانشجو، در ميان         مختصر و جامع و قاب    

 نوزده



  . فلسفه و عرفان نوشته شده، خالي بوده است
ي    در دانـشكده   – بـه صـورت جـزوه درسـي          -قابل ذكر است كه محتواي كتاب     

الهيات دانشگاه تهران، دانشكده الهيات دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران، واحـد تهـران              
 – توسط مؤلفّ و مدرسان با تجربـه         -نورشمال و واحد قلهك خواهران و دانشگاه پيام       

  . تاكنون چندين دوره تدريس شده و هر بار مورد تجديد نظر قرار گرفته است
تنها به يك كتاب بسنده نكننـد       : ي مؤلفّ به دانشجويان عزيز اين است كه       نهايتاً توصيه 

گيـري    چه بسا از كتاب ديگـر، بهـره        - نه هدف  -چون كتاب يك وسيله و ابزار آموزشي است       
  . كند نيز استفاده نمايند يي كه مدرس مربوط معرفّي ميها كتابلذا از . دست آيد بهتر به

  
  چند تذكر) و

خودآمـوز  احيانـاً بـه روش       كتاب به عنوان يك كتاب درسي دانـشگاهي و           نظر به اينكه اين   
نوشته شده است، لازم است مطالبي اجمالي درباره اهميت كتـاب درسـي و كتـاب درسـي                  

  . خودآموز نوشته شود
تـرين وسـيله آموزشـي       كتاب درسي نخستين و قـديمي      :اهميت كتاب درسي  . 1

ر تكنولـوژي آموزشـي و گـسترش ايـن همـه            كه با وجود اين همه اختراع و ابتكا       است  
 كه امروز براي تمام مقاطع تحـصيلي        -وسايل آموزشي و كمك آموزشي متنوع و جالب       

اي است استوار و پابرجا و اهميت آموزشي خود را از دسـت   باز هم وسيله-فراهم شده 
، و  نداده، و همچنان محور اصلي و مهمترين عامل آموزشي در امر تعليم و تربيت اسـت               

  . نياز نبوده و نخواهند بوداستاد و دانشجو هرگز از آن بي
 كلاً و بدون   ـي درسيها كتاب به نظر ما، :ي درسيها كتابچگونگي تأليف . 2
ي درسـي    بايد زير نظر هيأت مؤلفّـان و بـا مـشورت كـساني كـه در آن مـاده        ـاستثناء

  .  تدوين گرددتخصص علمي و تجربه و تدريس عملي داشته باشند، تهيه و
 به   ـتـم و تربيـبعضي از متخصصان تعلي: چگونگي تأليف كتاب خودآموز. 3

بـراي  » خودآموزي« بر اين باورند كه تلاش خود دانشجو   ـشناسان پيروي از بعضي روان
   كـه مـسؤلان    كننـد  هـاي آموزشـي اسـت و توصـيه مـي            يادگيري، مؤثرتر از سـاير روش     

را جـايگزين  » خودآمـوزي « بر اين تـلاش باشـند كـه     بايد  ـ در زمان معاصرـآموزش  
  .نمايند» استاد و معلّم«ي  آموزش به وسيله

 بيست



بايد طوري تهيه شود كه دانشجويان بـدون        » كتاب درسي خودآموز  «در اين صورت    
نياز باشـند،     استاد و مدرس، محتوا و مفاهيم كتاب را فهميده و از توضيح و تفسير مدرس بي               

  . خودآموز نياز دانشجو به استاد و معلمّ را به حداقل ممكن برساندو يا اينكه كتاب 
معتقد است كه   كه تاكنون مدت پنجاه و سه سال در دانشگاه تدريس كرده            مؤلفّ  

توانـد تمـام      باز هم نمي   ـ  هر چند خيلي خوب تهيه شده باشد       ـ كتاب درسي خودآموز  
ويان هيچ نيـازي بـه مـدرس و         نيازهاي دانشجويان را برطرف كند، به طوري كه دانشج        

صد البته كتاب درسي خودآموز براي آموزش اين دو نـوع معرفـت             . معلمّ نداشته باشند  
 نه تنها قابل استفاده نيست، بلكه احياناً،گمراه        - بدون استاد و مرشد    -،  )فلسفه و عرفان  (

. ين ادعاسـت  و تأكيد عارفان و فيلسوفان به اين امر بهترين مؤيد ا          . كننده نيز خواهد بود   
  : گويد حافظ مي

 مكن» خضر«قطع اين مرحله بي همرهي      
  

 

  

 ظُلمُات است بتـرس از خطَـرِ گمراهـي        
  

***  
 بـه كــوي عــشق منــه بــي دليــل راه قــدم 

  

  

 و نشد  اهتمام صد به خويش نمودم    من     كه
  

***  
 من به سر منزل عنقا نه به خـود بـردم راه        

  

  

 

  

 كـردم » مرغ سـليمان  «قطع اين مرحله با     
  

***  
دادند كسي بدون استاد و مرشد فلسفه و عرفـان           اساتيد و مشايخ ما، نه تنها اجازه نمي       

تا زماني كـه    «: گفتند كردند و مي   هاي اكيد مي   بياموزد، بلكه به ساير استادان و مرشدان توصيه       
بـه او   » ايد لياقت و استعداد و استطاعت فكري دانشجو را قابل اعطاي فيض، تشخيص نداده            

 در خاتمـه كتـاب      »بـوعلي سـينا   «هـاي اكيـد      توصـيه . ت و فلسفه و عرفان را نياموزيد      حكم
  1. اين ادعا را تأييد كند ـ كه احتمالاً بعد از كليه كتب فلسفي او نوشته شدهـاشارات 

                                                                                                                   
 

ُایها الاخ«:  كتاب اشارات  خاتمه در) 370-428(بوعلي سينا   توصيه   .1 َ َ ُّ ُانی قد مخضت : َ ْ َ َ ْ َ ّ َلـک) ۱(ِ ِ فـی هـذه الاشـارات َ ٕ ِ ِ ٰ
َعن زبد ُ َ الحق، و القمتک قفیةَِْ ّ َ َ ُ َ ْ َ ِّ ُالحکم فی لطائف الکلم) ۲(َ ِ ِ َِ َْ ِْ َ َفصنه عن الجـاهلین. ِ ِ ْ ِ َ ُ ُ ُ و المبتـذلین، و مـن لـم یـَ َ َُ ْ َ ْ َرزق الفطنـة َْ َ ْ ِ ْ ِ َ

َالوقادة، و الدربة َ َُ ََ َو العادة، و کان صغا) ۳( ّ َ ََ ََ ِمع الغاغة ) ۴ (هُْ َ ْ َ ْوکان من ملاحدة هؤلاء الفلاسفة و من همجهمَا) ۵(َ ٍْ ِ َ ََ ِ ِ َِ ِ ِ َِ َِ َ َ ِفـان . ْ
ِوجدت من تثق بنقاء سریرته و استقامة سیرته وبتوقفه ِ ِ ِ ِ ِِ ُّ َ ِ َِ َ ََ ََ ََ َ ََ َ ِ َ َعما یـسرع الیـه الوسـواس َ َْ َ ِ ُ َ ْ ّ َ، و بنظـره الـی الحـق بعـ)۶ (َ ِ ِِّ َ َ ِ ِ ِ َ َ َین الرضـا و َ ِ ْ ِ

َالصدقَ، ف ْ ِّ ُته ما یسالٓاْ ٔ َ ًک منه مدرجا، مجزا مفرقاِ ًّ ُ ُ ُٔ َ َّ ْ ُ ْ ِ ْتستفرس. َ ِ َ ْ ُمما تسلفه  )۷( َ ُ ُ ْ َ ّ ِ، لما تستقبله، و عاهده ب)۸(ِ ُ َ َ َ ُ ُ ِ َ َ ٍالله، و بایمان لا ِ ْ َ ِ َ ِ
ِمخارج لها، لیجری فیما تاتیه مجراک، متاسیا بک ً ِّٔ ْ َ ُ َ َُ ْ ِْ ْ َِ َ ِ َ َ َفان اذعت . ِ َ َ ُهذا العلم، اواضعته) ۹(َِ َ َ َ َ ِ ُفالله ْ ّ ِینی و بینک، و کفی بالله بَ َ ّ ِ َ َ ْ َ َْ َ َ

ًوکیلــا ْیقــال) ۱ (».َ ُ مخــضت ُ ْ َ ِاللــبن لَ َ َ َ ِذ زبــدهخْــٔاْ ِ َِ َ الزبــدَ و،َ ُاخــص منــه: ةُُ ِ ُّ َ ّالقفــی و القفیــه) ۲ ( ــــ.َ َ َْ ُ ِ ِالــشییء الــذی یــوثر بــه : َ ِ ُ َ ُ ِ َّ ُ َ
ُالضیف َالدرب) ۳. (َ ُ َالجرء: ةَ ُ ُ صغاه)۴ (ة ـَ ُمیله: َ ُ َالغاغ) ۵ ( ـَ ْ َالکثیر المختلطون: ةَُ َ َ ْ ُ ْ ُ َالوسوس) ۶ ( ــ.َ َ َ َحدیث الـنفس: ةُْ ُ    ←  ـــ.َ

 بيست و يك



 كتابي كه در پـيش رو داريـد، بـه طـور             :ي خودآموزي   لهئمسو  كتاب حاضر   . 3
 بـه صـورت كتـاب خودآمـوز       ـتخصـصان فـن   به كمـك م   ـمسلمّ توان آن را دارد كه

و مورد استفاده دانشجويان عزيز و ساير       . در آيد » آشنايي با كلّياتي از فلسفه و عرفان      «
 ـاما اين نه بدان معني اسـت كـه هـر مبتـدي    . كنندگان قرار گيرد مطالعه  بـدون داشـتن    

. و هم عارف شودي اين كتاب هم فيلسوف   تنها با مطالعه  ـمقدمات لازم و بدون استاد
  : گويد حافظ مي

  برافروخـت دلبـري دانـد      هنه هر كه چهـر    
 نه هر كه طَرْفِ كُلَه كج نهاد و تنُد نشـست          

...  

 هــزار نكتــه بــاريكتر ز مــو اينجاســت    
  

 نه هـر كـه آينـه دارد سـكندري دانـد             
 كلاهــداري و آيــين ســروري دانــد   

   
  قلنـدري دانـد    1نه هر كه سـر بتراشـد      

  

  

  ن و دانشجويان  سخني با مدرسا)ز

بر مدرسان ارجمند پوشيده نيست كه عوامل مختلفـي در پيـشبرد            : با مدرسان . 1
گاه يكي از آن عوامـل موجـود نباشـد، يـا             هر. مؤثر است و يادگيري   امر تعليم و تربيت     

پذير نخواهد بود    عوامل موجود هماهنگي لازم را نداشته باشند امر تعليم و تربيت انجام           
 ركن اساسي و سهم بيشتر در تعليم و تربيت، وجود مـدرس شايـسته               و شكي نيست كه   

  .  را داشته باشد–براي تدريس –است كه شرايط لازم 
مشي و طـرح   بيند كه براي مدرسان محترم خط    البته مؤلفّ در صلاحيت خود نمي     

هـر چنـد كتـاب      : كند  را تعيين كند، فقط به يك جمله اكتفا كرده و عرض مي           ... درس و 
 از وسايل مهم تعليم و تربيت است، ولي اين مدرس شايسته است كـه كمبودهـاي                 يكي

  . كند ميو اضافات آن را حذف كتاب را جبران 
 محتواي درسي   ،مدرس، كتاب ( اگر اركان اصلي تعليم و تربيت        :با دانشجويان . 2

دهـد،   را به يك مربع تشبيه كنيم، دانشجو ضلع چهارم مربـع را تـشكيل مـي    ) و دانشجو 
ي لازم را در حد و        بدان معني كه اگر دانشجو نيز علاقمند و كوشا نباشد، و يا علوم پايه             

اي داشـته باشـد،       درك فهم آن درس، فرا نگرفته باشد، هر چند كتاب و مدرس شايـسته             

                                                                                                                   
ْالاستفراس) ۷(→ ِ ْ ِ ُطلب الفراسه: َ َ ِ ْ ُ َ َاسلفت) ۸ (-.َ ْ َ ْ ّاعطیت فی ما تقدم: َ َ َ ِ َ َ ْ َاذاع الخبر) ۹ (–. َ َ ْ َ ُافشاه : َ اشارات بوعلي سينا،   (َ
 ).903پ مصر، جزء سوم و چهارم، ص چا

 . تراشيدند  اين بوده كه سر ميلندرانقآن زمان رسم  در .1

 بيست و دو



به بيان ديگر، براي پيشبرد امـر       . امر تعليم و تربيت به نحو مطلوب انجام نخواهد گرفت         
ت، هر چند مدرس شايسته و كتاب خوب و محتواي علمـي متناسـب لازم               تعليم و تربي  

نيز بـا تـلاش و كوشـش        ) دانشجو( است ولي كافي نيست، مگر آنكه ضلع چهارم مربع        
گيـري    به صورت پيش مطالعه و مباحثه و تكرار درس، آمادگي لازم را براي بهره  ـخود

  . بيشتر از مدرس و كتاب داشته باشد
  

  ظار اعتذار و انت

مؤلفّ مدعي نيست كه در فلسفه و عرفان تبحر كامل داشته، و در اين كتـاب حـق هـر                    
عيب و نقـصي بـه بـازار معرفـت ارائـه كـرده                مطلبي را به خوبي ادا نموده، و كتاب بي        

ري              كه هيچ متن و نوشته و كتابي را نمي        چرا  .است توان يافت كـه از عيـب و نقـص مبـ
  .بوده و آخرين حرف را زده باشد

  1»اند همه چيز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده«: اند بزرگان گفته
مؤلفّ خود به نواقص كتاب واقف و در عين حال معـذور بـوده اسـت چـرا كـه                    

را در فرصـتي    ) كلّياتي از فلسفه و عرفان    (بايست مطالب متنوع و مشكل و گسترده          مي
ديگـر آنكـه بيـان مطالـب        . بيـان كنـد   ) هر بخش يكصد صفحه   (كم و صفحاتي محدود     

 همداني  ةغيرممكن است، به قول عين القضا     » حال«فلسفي و عرفاني بدون دست دادن       
  »2.هيچ نيايد» قَلَم«بايد از » اَلَم«اين قصه را «

اميد است زحمات مؤلفّ نزد خدا مقبول و محتواي كتابش نزد خلق خدا معقـول    
  .» معايِبه تُعدمرء نبُلاً اَنْكَفيَ الْ«و معايب آن نزد اهل فن معدود باشد

                                                                                                                   
 

 رسولي آمد   – بزرجمهر اندر وقت وزارت     -روزگار خسرو   در حكايت شنيدم كه به    « :  است بزرجمهر اشاره به سخن     .1
كـه مـرا    .* بارنامه كند : خواست كه  داد، و مي    و رسول را بار    - رسم ملوك عجم بود     چنانكه –از روم، خسرو بنشست     

  . چيزها كه در عالم است، تو دانيهمه! اي فلان: ش رسول با وزير گفتدر پي. وزيري داناست
و پرسـيد   خسرو از اين سخن طيره شد، و از رسول خجـل گـشت              . من ندانم اي خدايگان جهان    :  گفت بزرجمهر

  پس همه چيز كه داند؟: كه
  **.اند همه چيز را همگان دانند، و همگان هنوز از مادر نزاده: بزرجمهر گفت

 .26ه تصحيح استاد سعيد نفيسي، ص قابوسنامه ب. ** تفاخر و مباهات كند« :مه كندبارنا* 

 .بخش عرفان همين كتاب مراجعه شود همداني ةالقضا به زير نويس شرح حال عين.2

 بيست و سه




